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اقتصاد

مجلس با پاسخ  روحاني چه کند؟
 نمایندگان طراح ســؤالات هــم اعلام نکردند که 
کدام قانون به وســیله رئیس جمهــور نقض یا مورد 
استنکاف واقع شده است؟ به باور نگارنده طرح سؤال 
از رئیس جمهور در فضایــي التهابي صورت گرفت و 
هیچ یــک از نمایندگان و رئیس جمهــور به این مهم 
توجه نکردند و هم اکنون مجلس پس از ختم جلسه 
سؤال از رئیس جمهور بر سر دوراهي قرار گرفته است. 
ســخنان رئیس مجلس درباره ارجاع نشدن پاسخ ها 
به قــوه قضائیــه و نیز دیگــر نمایندگان راهگشــاي 
ابهامات قانوني نیست. مجلس هم بعد از رأي گیري 
نسبت به ســؤالات قانونا نمي تواند تغییري در وضع 
به وجودآمــده بدهد زیرا قاعده فراغ که یکي از قواعد 
عمومي علم حقوق اســت، زماني اعمال مي شــود 
کــه مرجع تصمیم گیرنده نســبت بــه موضوعي که 
صلاحیت رسیدگي و اظهارنظر نسبت به آن را داشته، 
اظهارنظــر نهایي نکرده باشــد و عمــلا از باب ورود 
ماهیتي مجدد به موضوع مشــمول قاعده فراغ است 
و حــق ورود مجدد در موضــوع مختومه را ندارد. به 
قاعده فراغ از باب روشن شــدن موضوع اشــاره کردم 
والا اصــل این قاعده برمي گردد به تصمیمات قضائي 
دادرســان. مشخص نیست قانع نشــدن نمایندگان از 
پاسخ چهار ســؤال از پنج سؤال طرح شده برمي گردد 
به نقض قانون یا استنکاف از اجراي قانون؟ از طرفي 
ماده ۲۱۳ و تبصره هاي آن مرجع یا نهادي را مســئول 
احــراز آن در نظر نگرفته اســت. اگــر بپذیریم هیئت 
رئیســه مجلس اداره کننده مجلس است و برابر ماده 
۲۵ آیین نامــه رئیس مجلس و ســایر اعضاي هیئت 
رئیســه در مورد انجــام وظیفه محولــه در آیین نامه 
داخلي مجلس مســئولیت مشــترک دارند، از کجاي 
قانون استنباط مي شــود که تشخیص این مهم یعني 
نقض قانون یا استنکاف از اجراي قانون برعهده هیئت 
رئیسه اســت یا کل نمایندگان که باید به رأي گذاشته 
شــود؟ به باور نگارنده وجود ابهــام در تعیین مرجع 
تشخیص نقض قانون یا استنکاف از قانون درخصوص 
سؤال از رئیس جمهور نمي تواند اختیاري براي هیئت 
رئیسه قائل شود یا جزء وظایف هیئت رئیسه به شمار 
آید. این ابهام در سخنان کاملا متفاوت رئیس مجلس 
و نمایندگاني که مورد سؤال خبرنگاران بعد از جلسه 
رأي گیري قرار گرفته اند نمود عیني پیدا کرده اســت. 
اگر این حق براي هیئت رئیســه در نظر گرفته شود که 
مرجع تشخیص است، لابد هیئت رئیسه باید مصادیق 
و موارد را تعیین کند. اگر هیئت رئیســه باید هیئت یا 
کمیته یا کمیسیوني را تشکیل دهد یا این نهاد بررسي 
کند که رئیس جمهور در مورد ســؤالات چهارگانه در 
کجا قانون را نقض و در چه مورد یا مواردي استنکاف 
ورزیده اســت، این هم تکلیف مالایطاقي اســت و از 
آن مهم تر تعیین اینکه کدام قانون مورد نظر اســت. 
جاي تعجب است چند نفر از نمایندگان طراح سؤال 
یا نماینده طراحــان در طرح موضوع در صحن علني 
مجلــس تحصیلات حقوقــي و بعضــا عضویت در 
کمیســیون قضائي مجلس را داشــتند اما این ابهام 

ابتدایي و ساده را ندیدند و برطرف نکردند.
هم اکنــون مجلس بر ســر چند راهي قــرار گرفته 
اســت. نخست با وضعي روبه رو است که بعد از ختم 
جلسه پاسخ به ســؤالات باید این ســؤالات را به قوه 
قضائیه بفرستد. البته باید روشن کند چه اتفاقي افتاده؛ 
یعني رئیس جمهور قانون را نقض کرده یا مستنکف از 
اجراي قانون بوده؟ کــدام قانون، به چه دلیلي قانون 
نقض یا مورد استنکاف واقع شده است؟ براي نمونه، 
مســئله ارز و سکه که سؤال شــد، باید مشخص باشد 
کدام قانون محدودیت فروش سکه و ارز را اعلام کرده 
است؟ دولت ارز خارجي به دست مي آورد و نمي تواند 
همه این ارزها را عینا هزینه و خرج کند. باید بخشي از 
آن را بــه ریال تبدیل کند و تبدیل ارز به ریال راهي غیر 
از عرضــه آن به خریــداران و در اینجا به وارد کنندگان 
کالا یا مســافران ندارد. وقتي فــلان وارد کننده با ارائه 
اسناد مثبت تجاري در ازاي واردکردن کالاي مورد نیاز، 
ارز دریافت مي کنــد و بعدا این فرد حقیقي یا حقوقي 
تخلفاتي انجام مي دهد - مثلا بخشي از ارز را در بازار 
آزاد مي فروشــد یا کالایي را که با ارز دولتي وارد کرده 
اســت، به قیمت ارز آزاد در بازار مي فروشــد- تخلف 
دولت کجاســت؟ رئیس جمهور چرا باید پاســخ گوي 
افرادي باشد که هم اکنون به عنوان مفسد اقتصادي ارز 
دریافتي را در غیر موارد خرج و ثروت اندوزي کرده اند؟ 
قوه قضائیه بــا محاکمه آنان بــه وظایف خود عمل 
مي کند؛ در همین زمان رئیس جمهور را که در جرم این 
افراد دخالتي نداشته، در مجلس مورد سؤال قراردادن 
درست اســت؟ یا در موضوع ســکه که در سخنراني 
نمایندگان طراح ســؤال هم بارها آمد که فلان جوان 
فلان تعداد ســکه خریده اســت و ثروت اندوزي کرده 
اســت، في الواقع رئیس جمهــور در همیــن مورد یا 
موارد دیگر چه تخلفي انجام داده اســت؟ چه فرقي 
مي کند بین فردي که ۱۰ ســکه خریده یا ۳۸ ســکه؟ 
مگر قانوني داریم که از منشأ پول خریداران پرس وجو 
شــود؟ نمي دانم نمایندگاني که از دفاع رئیس جمهور 
و پاســخ ایشان در همین مورد سکه و ارز قانع نشدند، 
به کدام قانون مي خواهند متوســل شــوند و عملکرد 
رئیس جمهور را مصداق مــاده ۲۱۳ آیین نامه داخلي 
بداننــد؟ غیــر از ابهاماتي از این دســت که هم اکنون 
مجلس را به چالش کشیده است، ابهامات بعدي در 
حوزه قوه قضائیه به چشم مي خورد. تبصره ماده ۲۱۳ 
مقرر مي دارد «اگر نمایندگان از پاســخ رئیس جمهور 
به ســؤالات قانع نشــدند، موضوع مورد سؤال نقض 
قانون یا استنکاف از قانون محسوب و آن سؤال به قوه 

قضائیه ارسال مي شود».
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محمد مســاعد: هفت تپه از آغاز شــهریور، شــاهد 
اعتصاب چند هزار کارگر شــرکت کشــت و صنعت 
نیشــکر هفت تپه اســت. اعتصابي که در سال هاي 
اخیــر و پــس از واگذاري ایــن شــرکت در جریان 
خصوصي سازي به بخش خصوصي، براي چندمین 
بار تکرار مي شــود و مانند دفعات پیشــین دریافت 
حقــوق عقب افتــاده و مطالبات مــزدي و بیمه اي 
برزمین مانــده را دنبــال مي کنــد. مطالباتي که این 
بار با تشــکیل یک شوراي مســتقل کارگري، شکل 

منسجم تر و قابل توافق تري به خود گرفته است.
 جدالي به قدمت نیم قرن

داستان تولد نیشکر هفت تپه
نام نیشکر هفت تپه در تاریخ با نام طرح عمران 
خوزســتان و مغز متفکــرش، ابوالحســن ابتهاج، 
سیاســت مدار، بانکــدار و مدیر ایرانــي گره خورده 

است.
 ابتهاج که سال ۱۲۷۸ در رشت به دنیا آمده بود 
به واســطه حمایت هاي پدرش در پاریس و بیروت 
تحصیل کرده بود و پس از سال ها تجربه بانکداري 
در بانک هاي شاهي، رهني (بعدها مسکن) و ملي، 
به اســتخدام وزارت اقتصاد درآمــد و پس از چند 
ســال نمایندگي ایران در فرانســه به عنوان سفیر، 
مدیرعامــل ســازمان برنامه شــد. در همین دوران 
بــود که ابتهاج یکي از بزرگ تریــن بلندپروازي هاي 
نمونه هــاي  اولیــن  و  داد  انجــام  را  زندگــي اش 
برنامه ریــزي مدرن توســعه در ایــران را آغاز کرد. 
اگرچه ابتهاج در ســال ۱۳۴۰ به اتهام فســاد مالي 
بازداشت شد، اما طرح عمران خوزستان از این دوره 
ریاست او بر ســازمان برنامه به یادگار ماند. طرحي 
که به دلایل متعددي ازجمله روحیه ســتیزه جوي 
او (که دشــمنان زیــادي در دولــت و دربار برایش 
ســاخته بود) موافقان و مخالفان زیادي داشت اما 
چه زماني که او در زنــدان بود و چه پس از آن که 
از اتهامات وارده تبرئه شــد، حتي در طول ۱۰سالي 
که یک کلمه با شاه ســخن نگفت و چه آن هنگام 
که ایران را براي همیشــه ترک کرد تا ســال ۱۳۷۷ 
در لندن بمیرد، ادامه یافــت. ابتهاج حتي در زمان 
دســتگیري اش نیز طرح عمران خوزستان را اتهام 
اصلي خود مي دانســت و خطاب به خبرنگاران در 
دیــوان کیفري گفته بود: «دزدهــا در مملکت آزاد 
هســتند و من باید به زندان بروم چون خوزستان را 

آباد کرده ام».
 ابتهاج در کتاب خاطراتش (به کوشش علیرضا 
عروضي، شــرکت کتاب، چاپ لندن، ۱۳۷۰) درباره 
طرح نیشــکر هفت تپه مي گوید: «بــراي مطالعات 
اولیه طــرح، یکي از مشــهورترین متخصصان دنیا 
را کــه اهل پورتوریکو بود بــه ایران آوردیم. او پس 
از مطالعــات اولیه گفــت کمتر نقطــه اي در دنیا 
استعداد خوزســتان را [براي کاشت نیشکر] دارد و 
پیش بیني کرد که محصول سالانه نیشکر در حدود 
۹۰ تُن در هر هکتار باشــد که در عمل، چند ســال 
بعد متوســط محصول نیشــکر هفت تپــه به ۱۳۷ 
تن در هکتار رســید. مطالعات خاک شناســي انجام 
شــد و ۱۰ هزار هکتار زمین در نقطــه معیني براي 
کشت نیشــکر در نظر گرفته شد. تصمیم گرفته شد 
در این زمین نیشــکر کاشت شود و تا زمان برداشت 
محصول کارخانه قند نیشــکر را تأســیس کنیم. با 
این حال مشــخص شــد زمین مورد نظر متعلق به 

شــخص مســني به نام شــیخ 
خلف است که طایفه اش ۵۰۰ 
سال در آن قســمت خوزستان 
مالــک بودنــد. شــیخ خلــف 
حاضر به فــروش زمینش نبود 
و حتــي وقتي متوجه شــد که 
از نظر قانونــي مي توانیم زمین 
را به زور از او بخریم، پیشــنهاد 
۳۰۰ هزار تومان رشــوه کرد تا 
منصرف  زمین هایش  خریــد  از 
شــویم. او به شاه، نخست وزیر، 
ســردار حکمت و سایر مقامات 
نیــز تلگــراف زد و تهدیدهایي 

درباره امنیت خوزســتان مطرح شــد. مخالفان من 
نیز به طرح خطر امنیتي ناراضي کردن شــیخ خلف 
دامن مي زدند و حتي علا، نامه اي به شــاه نوشــت 
تا زمین هاي شــیخ را به او پس بدهد اما در نهایت 

موفق شدیم زمین ها را بگیریم». 
اگرچه ابتهاج در روایت خلاصه شده اي که گفته 
شــد، نسبت هاي دیگري نیز به شیخ خلف مي دهد. 
در ســفر اخیرم به هفت تپه موفق شــدم با یکي از 
نوادگان شــیخ خلف گفت وگو کنم. آنچنان که این 
نواده شــیخ خلف به من توضیح داد در ســال هاي 
میاني دهه ۳۰، گروهي از کارشناســان و مســئولان 
دولتــي از تهران براي مذاکره با شــیخ خلف راهي 

هفت تپه مي شوند. 
در آن زمان ســاکنان هفت تپه به شــکل سنتي 
کاشــت نیشــکر را انجــام مي دادنــد و بــا همان 
روش هاي سنتي نیز از آن شکر سیاه، دوشاب و نوعي 
مشروب مي ســاختند. مذاکرات میان شیخ خلف و 
مســئولان دولتي به نتیجه نمي رســد اما در نهایت 
این نمایندگان دولت هســتند که موفق مي شــوند 
زمین موردنظرشــان را از ملک شــیخ جدا کنند. در 
مقابل تعــدادي از شــیوخ منطقه براي رســاندن 
صداي اعتراضشــان راهي تهران مي شوند و پس از 
استقرار در یکي از هتل هاي تهران، رایزني هایشان را 
میان مقامات مختلف آغاز مي کنند. این شیوخ پس 
از چند روز با پرداخت مبلغي به یکي از سیاســیون 

موفق مي شــوند راهي به دربار پیدا کنند و به دیدار 
شخص شاه بروند. 

در ایــن دیــدار، آنچنــان که نقل شــده اســت 
توافقــي صورت مي گیرد که مالکان در ازاي فروش 
زمین هایشــان و دریافت مبلــغ آن، زمین خود را در 
اختیار دولت قرار دهند و در مقابل دولت نیز تعهد 
مي کند فرزنــدان آنها را در این زمین ها و شــرکتي 
که ساخته خواهد شــد مشغول به کار کند. یکي از 
شیوخ فعلي منطقه که عمري دراز دارد درباره آن 
دیــدار مي گوید که به ما گفتنــد حتي پیرمردها هم 
استخدام شــرکت خواهند شــد و به این وعده نیز 
عمل شــد و هرکسي در هر سني که بود با اجازه ما 
به اســتخدام شــرکت درآمد و بعد از یکي دو سال 
بازنشســته و حقوق بگیر دولت شد. پیمودن این راه 

آنچنان که به نظر مي رسید ساده نبود.
 احمدعلــي احمــدي، یکي از کارمندان ارشــد 
دولتي کــه در این طرح حضور فعالانه اي داشــته 
اســت، روایت مي کنــد که چطور برخي از شــیوخ 
محلي بــا ترویج این شــایعه که پودرهاي ســفید 
توزیعــي دولت، شــیطاني و محصولــي از جهنم 
هســتند اجازه نمي دادند فرایند کودرســاني به این 
زمین ها انجام شــود. ســرانجام امــا تلاش ها براي 
ســاخت کارخانه نیشــکر هفت تپه به نتیجه رسید 
و ایــن کارخانه در ۱۸ آذر ۱۳۴۰ با حضور شــخص 
شاه، نخست وزیر امیني و ارسنجاني، وزیر کشاورزي 
افتتاح شــد. ابتهاج اگرچه در این زمــان در زندان 
بــود اما در کتــاب خاطرات خود تأکیــد مي کند که 
اگر مقاومت شــاه در برابر تلاش هاي شریف امامي 
براي توقف این طرح نبود، تأســیس این شرکت نیز 

به سرانجام نمي رسید. 
در تلکس خبري خبرگزاري پارس (بعدها ایرنا-
خبرگزاري جمهوري اســلامي) در تاریخ ۱۹ آذر ماه 
۱۳۴۰ شرح کاملي از مراسم افتتاح این کارخانه که 
«به طــور نمونه» فعلا ۱۰ هزار هکتــار از زمین هاي 
منطقــه را زیر کشــت نیشــکر برده، آمده اســت. 
اگرچه امروز، ۵۷ ســال از آغاز به کار این شــرکت 
گذشــته اســت، اما امروز درگیري بر سر زمین هایي 
که روزي در توافقي شــفاهي میان شیوخ و دولت 
وقت، بــه کارخانــه اختصاص داده شــده بود، به 
شکل دیگري بالا گرفته اســت. اگر آن روز درگیري 
بین فروشــنده خصوصي ناراضــي و خریدار دولتي 
مُصــر بــود، امــروز درگیري بر 
سر سرنوشــت نامعلوم هزاران 
هکتار زمیني است که کارگران 
کارخانه نگران تجزیه، تملک و 

تخریبشان هستند.
 روایتِ درد

هفت تپــه  وارد  کــه  روزي 
آغــاز  از  روز  هشــت  شــدیم، 
کارخانــه  کارگــران  اعتصــاب 
کشــت و صنعت نیشکر هفت  

تپه مي گذشت. 
دســته هاي چنــد ده  نفــره 
کنــار  و  گوشــه  در  کارگــران 
کارخانه، در هر تکه اي که ســایه اي وجود داشــت 
پراکنده بودند. هفت تپه آ ن قدر بزرگ اســت که به 
قول روابط عمومي این شــرکت از ۲۳ کشــور دنیا 
پهناورتر اســت و آن قــدر کوچک اســت که همه 
یکدیگر را مي شناســند، پس تعجبي نداشت که در 
همان ابتدا حضــور تازه وارداني که کارگر شــرکت 
نبودنــد جلب توجه کنــد و کارگــران را گروه گروه 
دور ما جمع کند. دوربیــن فیلم برداري همراهمان 
این گمان را در تعدادي از کارگران ایجاد کرد که ما 
فرســتادگاني از طرف کارفرما، یا بدتر از آن، از طرف 
صداوسیماي مرکز خوزستان هستیم. صداوسیمایي 
که به واســطه سه سال ســکوت در برابر وضعیت 
کارگران هفت تپــه و پخش خبرهایي از شکســتن 
رکوردهاي جدیــدي در تولید، محبوبیتي! هم اندازه 
صاحبان شــرکت نــزد کارگــران دارد. همین گمان 
کافي بود تا رگبار ســؤالات کارگران از هر ســو آغاز 
شــود. براي پرســیدن رفته بودیم و حالا از هر سو 
ســؤالات بود که بر سر ما مي بارید. از کجا آمده اید؟ 
سایت یا روزنامه؟ داخلي یا خارجي؟ اصلاح طلب 
هســتید یا اصولگرا؟ کارت خبرنگاري ات را نشــان 

بده. براي کجا فیلم مي گیري؟
 در میان همهمه اي که شــکل گرفته بود کارت 
خبرنگاري ام را از جیب بیرون آوردم و در کســري از 
ثانیه، یکي از کارگران کارت شناسایي ام را بالاي سر 
گرفت و فریاد زد: بابا خبرنگاره! صداوسیما نیست! 

ربع ســاعت پس از آن بــه قســم خوردن متقابلم 
بــا کارگران گذشــت؛ قســم هاي آنان بــراي آنکه 
صدایشــان را به تهران برســانم و قسم هاي من که 
صدایشان را به هرکســي که هنوز حوصله اي براي 
خواندن و دســتي براي یاري داشــته باشد، خواهم 
رساند. خواســته هاي اولیه اي که اعتصاب را شکل 
داده و همه گیــر کرده بودند مشــخص بود. یکي از 
کارگــران واحد تجهیزات در این باره مي گوید: تا این 
لحظه سه ماه حقوق عقب افتاده داریم. چندین ماه 
اســت که بن نگرفته ایــم و هرکداممان چندین ماه 
بیمه ردنشــده داریم. پاداش ها به کلي قطع شده و 
هیچ کس هم نیست که صدایمان را بشنود. زماني 
کارگــران این کارخانه براي بُردن ســبد مواد غذایي 
و سهمیه حمایتي شــان مجبور بودند ماشین کرایه 

کنند، امروز سهممان این ذلت است که مي بینید. 
کارگــر دیگــري مي گویــد: زمانــي وقتــي بــه 
خواســتگاري مي رفتیــم، کافي بــود بگوییم کارگر 
هفت تپه هســتیم. هیچ حرف دیگري براي توضیح 
وضع زندگي مــان لازم نبود. هنوز مردم شــوش و 
اندیمشــک باور نمي کنند به چه ذلتــي افتاده ایم. 
مغازه دارها کاغــذ به دیوار مغازه ها چســبانده  اند 
کــه به کارگر هفت تپه نســیه نمي دهیــم. مني که 
ســال هاي طلایي هفت تپه را دیــده ام، مي دانم که 
امروز چه مصیبتي است. این جوان تر ها نمي دانند، 
ندیده  انــد روزهایي را که اینجا چهار اســتخر شــنا 
براي کارگران داشت. ندیده  اند روزهایي را که خرج 
خانــواده خودم و بــرادر و خواهرهایم را با حقوق 
همین شــرکت مي دادم. حالا چه؟ حتي نمي توانم 

نسیه ببرم. 
یکي دیگر از کارگران مي گوید: «من در قســمت 
دفع آفات کار مي کنم. دفع آفات آخر دنیاست. اگر 
از این بچه ها بپرســید که حاضرند در دفع آفات کار 
کنند هیچ کس حاضر نمي شود بیاید. فوق لیسانس 
دارم. ۱۵ ســال اســت اینجــا کار مي کنــم و وضع 
امروزم این اســت. این حرف ها را که مي زنم تهش 
اخراج اســت. تهــش مي گویند بــرو اخراجي ولي 
بگذار بگویم. ماشــین این آقایان ارزشش از زندگي 
مــنِ کارگر بیشــتر اســت. مي گویند هرطــور که ما 
بخواهیم باید کار کنید و خفه شــوید. خفه شوید و 
بمیریــد و اعتراض نکنید. من کــه نمي گویم به من 
پنج میلیون تومان حقــوق بدهید. مي گویم همین 

بدهید.  را ســر وقت  آب باریکه 
چه کســي جواب زن و بچه من 

را مي دهد؟». 
مي گویــد:  دیگــري  کارگــر 
«هــر وقت که اعتــراض کردیم 
توي ســرمان زدنــد. هرکس را 
که نماینــده انتخــاب کردیم یا 
دســتگیر شــد، یا زنداني شد، یا 
برایــش پرونده درســت کردند. 
از ما شــکایت کرده  انــد که یک 
میلیون دلار پول ما را دزدیده اند. 
در وضعیتي که آقاي جهانگیري 
در تلویزیون مي گوید داشتن دلار 

در خانــه جرم و قاچاق اســت کارفرماي ما نامه به 
دادســتان نوشــته، دقت کنید که شــکایت نه، نامه 
نوشــته که کارگران یــک میلیــون دلار از خانه من 
دزدیده اند. یک میلیــون دلار مي دانید یعني چقدر؟ 
همکاران ما با ســندِ کرایه اي آزادنــد. نماینده هاي 
ما را تهدیــد مي کنند. نماینده هاي ما را در جلســه 
اســتانداري ذلت داده  اند اما نمي دانند خداست که 

عزت مي دهد و آخرش ظالم ذلیل مي شود». 
اشــاره این کارگر به «ذلت دادن» نماینده هایشان در 
جلسه استانداري، مربوط به جلسه اي است که روز 
قبل از ورود ما به هفت تپه توســط شــوراي تأمین 
اســتان برگزار شده است. جلســه اي که به روایت 

کارگران بدون حضور آنها برگزار شده بود.
یکي از نماینــدگان کارگران در این باره مي گوید: 
«ما بــه نمایندگي از کارگران به اســتانداري رفتیم. 
وارد جلســه که شــدیم، اســتاندار، مالکان شرکت 
و نماینده هــاي نیروي انتظامــي و اطلاعات و بقیه 
مســئولان هــم بودند. مــا دیدیم که آقــاي... هم 
در جلســه اســت. کســي که نه ســهامدار شرکت 
اســت، نه مســئولیت دولتي دارد و نه مســئولیت 
خصوصي. بلکه از مدیران ســابق شرکت است که 
اینجا را به خاک ســیاه نشــاند و کارگران از او متنفر 
هســتند. ما گفتیم با حضور او کــه ارتباطي به این 
جلســه ندارد، حاضر نیستیم در جلســه بنشینیم. 
اما اســتاندار حضور او را به حضــور ما ترجیح داد 

و گفت مهم نیســت شــرکت کنید یا نکنید». یکي 
از کارگران مي گوید: «من ۱۰ ســال اســت اینجا کار 
مي کنم. تخصص دارم. کارم هم تخصصي اســت. 
اما هنوز به اسم کارگر خدماتي ساده قرارداد امضا 
مي کنم. مجبورمان مي کنند قرارداد کارگر خدماتي 
ساده امضا کنیم تا حقوقمان زیاد نشود. طبقه بندي 
مشــاغل برایمان آرزو شده. امروز قرارداد شش ماه 
پیــش را جلویم مي گذارند که امضــا کنم و در هر 
قــرارداد هم ذکر شــده که هیچ طلبي از شــرکت 
ندارم درحالي که کلي از شــرکت طلب دارم. چهار 
سال اســت که ۳۰ روز به ۳۰ روز این داستان تکرار 
مي شــود و هر ماه قرارداد تازه کارگر ساده خدماتي 
مربــوط به چند ماه قبــل را امضا کــرده ام و حتي 
نسخه اي از آن را به من نداده اند. حتي نمي گذارند 
از کاغــذش عکس بگیریم. نصف کارگران شــرکت 

همین وضعیت را دارند».
 کارگــر دیگري کــه در بخش آبیاري مشــغول 
فعالیت اســت، مي گوید بعد از خصوصي سازي نه 
چکمه، نه بیل، نه دستکش و نه هیچ وسیله ایمني 
لازم دیگري تحویــل نگرفته اند. پوتین و چکمه، در 
زمین هایي که محل زندگي مارهاي ســمي اســت، 
آن قــدر حیاتي اســت که بعضــي از کارگــران در 
شــرایطي که حقوقي دریافت کرده  اند از سر اجبار و 

به نسیه، خود براي تهیه آن اقدام کرده اند. 
یــک کارگر دیگــر به میــان حــرف او مي پرد و 
مي گویــد: «اینجا امن ترین نقطه دنیا بود. آ ن قدر که 
گردشــگر به هفت تپه مي آمد، هیــچ جا نمي رفت. 
هرکــس که شــوش را مي دیــد بــه هفت تپه هم 
مي آمــد. از وقتي این شــرکت خصوصي شــد هم 
برکــت از اینجا رفت هم امنیت. اینجا یک قرن قتل 
اتفاق نیفتاده بود اما در این ســه سال اتفاق افتاد. 
اینجا کســي خودکشــي ندیــده بود اما یــک کارگر 
خودش را کشــت و خانواده اش را ســاکت کردند. 
اینجا را نابــود کردند. در خیابان... ویلا ســاختند و 
دو طرف خیابان را با زنجیر بســتند. چه فسادي که 
در آن نکردنــد. آقاي... هر روز با ســگش مي آمد و 
اینجا مي چرخید. غذاي ســگش از حقوق یک ماه 
من که نمي دادند بیشــتر بود. هــر مدیري که اینجا 
با کارگران خــوب بود، بیرون کردنــد. مددي را که 
کارگران قبول داشــتند بیرون کردند. مدیران خوب 
قبــل از آن را بیرون کردند. اصلا این شــرکت را به 
چه چیزي واگذار کردند؟ ما هنوز هم که هنوز است 
نمي دانیم این شرکت چطور واگذار شده. مي گوییم 
قرارداد را به ما نشــان بدهید اما نشــان نمي دهند. 
پیش فرمانــدار رفته ایم مي گوید نمي توانم نشــان 
بدهــم. پیش نماینده شــهرمان رفته ایــم مي گوید 

نمي توانم نشان بدهم...». 
یکــي از کارگــران حــرف او را قطــع مي کند و 
مي گویــد: «نماینده شــهرمان از همه بیشــتر به ما 

توهین کرده است». 
کارگر دیگــري مي گویــد: «مگر ما چــه چیزي 
خواســته ایم که بایــد توهین بشــنویم؟ مي گوییم 
حقوقمــان را بدهید؛ کفر گفته ایــم؟ اینجا را با چه 
شرایطي واگذار کردند؟ اینهایي که شرکت را گرفتند 
یک بار در عمرشــان نیشــکر را از نزدیک دیده اند؟ 
یک هفته از شهریور گذشــته و زمین ها هنوز آماده 
کشت نشده. مي دانید یعني چه؟ مي دانید این یعني 
بدبختــي ما. یعني بدبختي شــرکت. منِ کارگر باید 
حرص این را بخورم که کاشت 
تــازه نکرده ایم. ولــي آنها که 
آمدند اینجــا خوردند و بردند. 
این  اســم  به  نمي گویند  چــرا 
گرفته اند؟  وام  چقدر  شــرکت 
چرا نمي گوینــد چقدر پول این 
داده اند؟ شرکتي که  را  شرکت 
ســر پا بود. شــرکتي که تولید 
داشت را به خاک سیاه نشاندند 
و حالا براي زمین هایش نقشه 

کشیده اند».
 مسئله زمین هاي هفت تپه 
همان مسئله اي است که بیش 
از نیم قــرن از جدال بر ســر تصاحبــش مي گذرد. 
کارگــران که نام هاي تازه اي بر پیشــاني بخش هاي 
مختلف شــرکت مي بینند نگران هســتند که دولت 
زمین هاي هفت تپه را نیز همانند مالکیت شرکت به 
مالکان جدید واگذار کرده باشــد و این تفکیک هاي 
تازه و ســربرآوردن نام هاي جدید براي بخش هاي 
قدیمي شــرکت مقدمه اي براي تقسیم و تفکیک و 
در نهایت فروش آنها باشــند. «زمین خواري» اتهام 
ســنگیني است که از طرف برخي از کارگران مطرح 
مي شــود و در مقابــل کارفرمایان تأکیــد دارند که 
قصدي براي تفکیک یا فروش زمین ها ندارند و اصلا 
اجازه اي براي این کار وجود ندارد. سربســته ماندن 
قرارداد خصوصي سازي این شرکت شاید مهم ترین 
دلیلي باشــد که به این شــایعات دامــن مي زند و 
کارگــران را بي تاب مي کند. ماجراي هفت تپه اما به 

همین جا ختم نمي شود.
 شوراي اسلامي، سندیکا، شوراي مستقل

شوراهاي اســلامي کار، نهادهاي صنفي رسمي 
در قوانین کشــور هســتند که در حــال حاضر طبق 
قانــون کار مي توانند در کارگاه هــاي داراي بیش از 
۳۵ نفر شاغل دائم تشکیل شــوند تا خواسته هاي 

صنفي کارگران را دنبال کنند. 
هفت تپه اما مانند بسیاري از کارگاه هاي با بیش 
از ۳۵ شاغل، شوراي اسلامي کار مشخصي ندارد. 
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یادداشت

و ما ادراک ما المجوز؟
علــی فیروزی: در یادداشــت قبلــي از لزوم  �

وجــود مجوز و اینکــه مجوز به خــودي خود 
نمي تواند دســت اندازي پیش پاي کسب وکارها 
باشد، گفتیم و بیان شد آنچه مجوز را موجودي 
دل ناچســب مي کند، شرایط و نحوه دریافت آن 
اســت؛ اما در پایان چند ســؤال مطرح کردیم. 
اینکه چرا در ایران داشــتن یک مجوز، امتیازي 
درخور توجه  محسوب مي شــود؟ و چرا وقتي 
اسم مجوز مي آید، آنها که دنبال یک کسب وکار 
کوچک یا متوســط هســتند، تب مي کنند و آنها 
که قرار است کســب وکار بزرگ خود را توسعه 

دهند، ککشان هم نمي گزد؟
به این دو سؤال باید این سؤالات را نیز اضافه 
کرد تا در پاســخ بــه آنها آســیب هاي موجود 
در نظام مجوزدهــي را بهتر بشناســیم. اینکه 
بر  اســاس اطلاعات نقشــه ملي اســتعلامات 
مجوزهــاي کشــور چــرا هرچــه به ســمت 
کســب وکارهاي تولیدمحور حرکــت مي کنیم، 
فرایند دریافت مجوز ســخت تر مي شــود، ولي 
وقتي به سوي کســب وکارهاي بزرگ با ماهیت 
خدماتي و واسطه گري مي رویم، مبناي دریافت 
مجوز به پشتوانه مالي متقاضي متمایل مي شود 
و دریافت مجوز بــراي آن راحت تر؟ چرا وقتي 
یک جوان بخواهد آرایشــگاه مردانه بزند، باید 
۲۲ مدرک و اســتعلام جور کند تا بتواند مجوز 
بگیرد، ولي اگر کســي بخواهد مجوز تأســیس 
بانک قرض الحسنه داشته باشد، چهار مدرک و 
استعلام و براي تأسیس بانک مجازي ۱۵ مدرک 
و استعلام؟ (هرچند مدارک درخواست شده از 
متقاضي تأســیس بانک ها قطعا وزن بیشــتري 
دارد و تهیــه آن به همراه شــرایط دریافت این 
مجوز ازجمله ســرمایه موجــود، براي همگان 
مقدور نیست). چرا ۵۵ درصد استعلامات براي 
گرفتن مجوزهاي صنفي است که اکثرا در زمره 

خرده کسب وکارها هستند؟
شاید با یک مثال درباره ایجاد یک کسب وکار 
تولیدي در حوزه کشــاورزي و به طور مشخص 
آبزي پــروري بهتر بتوانم این موضــوع را تبیین 
کنم که چرا یک ســرمایه گذار ممکن اســت در 

ایران سرمایه گذاري نکند.
فرض کنید شما زمیني دارید که مي خواهید 
در آن اســتخر پرورش آبزي داشته باشید (البته 
فرض داشــتن زمین به تنهایي شما را ماه ها در 
دریافــت مجوزها جلو مي انــدازد). با مراجعه 
به پایگاه اطلاع رســاني مجوزهاي کســب وکار 
بــراي  مي بینیــد  مجوزهــا،  جســت وجوي  و 
آبزي پــروري، وزارت جهاد کشــاورزي به عنوان 
متولي چــه مجوزهایي صــادر مي کند. مجوز 
تأســیس و پروانه بهره برداري تنها مجوزهایي 
اســت که مي توانید پیدا کنیــد. پس وضعیت 
آن چنان هم که مي گویند، بد نیســت! به اداره 
جهــاد کشــاورزي شهرســتان خــود مراجعه 
مي کنیــد؛ ناگهان بــا مجوزي به نــام موافقت 
اصولي مواجه مي شــوید که باید قبل از آن دو 
مجوز دریافت کنید؛ بســیار خب! ایرادي ندارد 
سه مجوز هم زیاد نیست. اکنون وقت آن است 
که مدارک لازم را جور کنید. بســته به اســتاني 
که در آن درخواســت کرده اید، بین پنج تا هفت 
مدرک و اســتعلام براي ایــن موافقت اصولي 
لازم اســت. فرض کنیم در همان روز اول (که 
به احتمال قوي فرض محال اســت)، موافقت 
اصولــي را دریافت کردید. اکنــون نوبت مجوز 
تأسیس اســت. براي این مجوز نیز ۴۱ مدرک و 
استعلام لازم دارید و در این تعداد، دو استعلام 
بزرگ وجود دارد؛ اول اســتعلام مجوز استقرار 
واحدهاي تولیدي، صنعتي و خدماتي سازمان 
حفاظت محیط زیســت که خود هفت مدرک و 
استعلام لازم دارد. براي این استعلام هم کافي 
است نقشــه هاي «یو تی ام» منابع طبیعي و آب 
منطقه اي و... وجود نداشــته باشــد. آنگاه باید 
استعلام هاي لازم از این ســازمان ها را دریافت 
کنید تا بــرای مثال، حریم یــک رودخانه و مرز 
زمین هــاي بــا کاربري هاي متفاوت مشــخص 
شود. براي این استعلامات هم که براي دریافت 
استعلامات محیط زیست لازم داریم، در بهترین 
حالــت حداقل پنــج مدرک لازم اســت. فرض 
کنیم این اســتعلامات به  صورت حلقه در حلقه 
و زنجیره اي و در پاره اي از موارد به شــکل یک 
چرخه بي پایــان۱ درنیاید و موضــوع همین جا 

ختم به خیر شود.
هم زمان با دریافت این اســتعلام، استعلام 
دیگري براي دریافت مجوز تأسیس باید بگیرید 
به نام مجوز تغییر کاربري اراضي که براي خود 
هفت خاني اســت و از سوی سازمان ملي امور 
اراضي صادر مي شــود. بــراي دریافت آن باید 
ابتدا به اداره جهاد کشــاورزي شهرستان خود 
مراجعه کنید و مدارک را تحویل دهید. ســپس 
درخواست شما به اداره امور اراضي شهرستان 
ارسال مي شود. پس از انجام بررسي هاي لازم، 
درخواســت به همراه مســتندات بــراي امور 
اراضي اســتان ارســال مي شــود. امور اراضي 
اســتان هم پس از بررســي، آن را به اداره کل 

جهاد کشاورزي استان ارسال مي کند.
 در طي این مسیر هرکدام بگویند «نه» بازي 
تمام است و به معناي این است که شما اجازه 

تغییر کاربري زمین مدنظر را ندارید. 
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گزارش میداني «شرق» از اعتصاب کارگران و پرونده هاي قضائي که باز شد

تابستان پرتنش هفت تپه

اینجا امن ترین نقطه دنیا بود. آن قدر 
که گردشگر به هفت تپه مي آمد، هیچ 

جا نمي رفت. هرکس که شوش را 
مي دید به هفت تپه هم مي آمد. از 

وقتي این شرکت خصوصي شد هم 
برکت از اینجا رفت هم امنیت. اینجا 

یک قرن قتل اتفاق نیفتاده بود اما 
در این سه سال اتفاق افتاد. اینجا 
کسي خودکشي ندیده بود اما یک 

کارگر خودش را کشت و خانواده اش 
را ساکت کردند

 یکي از مشهورترین متخصصان دنیا 
که اهل پورتوریکو بود به ایران آمد. 
او پس از مطالعات اولیه گفت کمتر 

نقطه اي در دنیا استعداد خوزستان را 
[براي کاشت نیشکر] دارد. مطالعات 

خاک شناسي انجام شد و ۱۰ هزار 
هکتار زمین براي کشت نیشکر در نظر 

گرفته شد. زمین مورد نظر متعلق 
به شخص مسني به نام شیخ خلف 
است که طایفه اش ۵۰۰ سال در آن 

قسمت خوزستان مالک بودند


